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آمبولانس بررسى مى كند؛ 
رمى بوشارلا يا بوشالار يا بوشاقلار؟ 

ــارلا» - باستان شناس فرانسوى - كه به  � ديروز «رمى بوش
دعوت ايران و براى حضور در دوازدهمين گردهمايى سالانه 
بين المللى باستان شناسان به كشور سفر كرده بود، در فرودگاه 
ديپورت شد. همه از ديروز در مخالفت با ديپورت باستان شناس 
فرانسوى موضع گرفته اند. ولى ما به عنوان آمبولانس چى از اين 

اقدام آگاهانه و دلسوزانه حمايت مى كنيم. چرا؟ 
چون 1وُم به نظر ما همين كه به جاى ممنوع الخروجى 
به مرحله ممنوع الورودى رسيده ايم خودش نوآورى است و 

جاى تبريك دارد. 
ــراى ثابت كرد خارجى ها  ــه تجربه ريچارد ف 2وُم اينك
ــى دوم نخورده فاميل  ــوازى ندارند و چاي جنبه ميهمان ن
ــوند و پس فردا هم وصيت مى كنند اگر فوت كردند  مى ش
ــه پل يا بلوار كشاورز دفن شوند. پس حالا كه  كنار سى وس
خارجى ها جنبه ندارند ما كه عقل داريم. بهتر است همان 

اول نگذاريم بيايند كه فردا داستان نشود. 
3وُم اينكه فرانسه اگر غل وغشى ندارد و ريگى به كفشش 
نيست چرا باستان شناس مى فرستد؟ آيا ما باستانى هستيم؟ 
ــه درد موزه  ــتيم؟ آيا ما ب ــته هس آيا ما تاريخ مصرف گذش
مى خوريم؟ همين ديگر. فرانسه اگر راست مى گويد به جاى 

باستان شناس، نوشناش آن هم به صورت ناشناس بفرستد. 
ــارلا  ــد بگوييم حتما اين آقاى رمى بوش ــم باي 4وُم ه
ــت؟ به نظر ما كه كاملا  ــكوك نيس ــوس بوده. مش جاس

مشكوك است. 
5وُم اينكه ما هم وقتى نمى خواهيم با كسى معاشرت 
و گفت وگو كنيم، بهش روى خوش نشان نمى دهيم و اگر 
هم بيايد دم خانه، در را رويش باز نمى كنيم. به هرحال اروپا 

بايد بفهمد ما كامل آشتى نكرده ايم. 
6وُم ما تحقيق كرديم ديديم اين آقاى بوشارلا فرانسوى 
ــارلا درواقع يا  ــده. بوش ــتش براى ما رو ش ــت و دس نيس
ــالار است به معنى اين كمربندها و شال ها (كه حتما  بوش
ــت و لابد توى كمربندش دوربين  ــى اس يك كد جاسوس
ــاقلار است به معنى اين بچه ها (كه  ــته)، يا بوش كار گذاش
حتما كد عملياتى است و مى خواهد بچه ها را سازماندهى 
كند)، يا بوساريلار است به معناى اين زردها (كه حتما كد 
اطلاعاتى است و ارجاع دارد به ترانه معروف زردها بيهوده 
ــدند...). در هر حال آقاى بوشارلا، ما دستت را رو  قرمز نش

كرديم و كدت را شكستيم. 
7وُم و در پايان آيا آدمى كه اسمش را دستكارى كرده 
فردا باستان ما را در حال شناسايى دستكارى نخواهد كرد؟ 

گزارش فرداآمبولانس

شرق، سعيد برآبادى: از اولين روز خرداد 59 واژه اى به دايره 
ــد كه هرسال شكل متفاوتى به خود  لغات ايرانى ها اضافه ش
ــال از روزى كه آمريكا اولين تحريمش را عليه  گرفت. 34س
ــخير سفارت اين كشور گويى  ايران وضع كرد مى گذرد. تس
ــور  انقلابى  بهانه اى بود براى قطع ارتباط اقتصادى يك كش
ــد. حالا  با دنيايى كه آن روزها به اروپا و آمريكا خلاصه مى ش
ــا در حوزه اقتصاد و تجارت معنى  ــا آن واژه كه روزى تنه ام
ــت آنقدر گسترش يافته كه دارو و قطعات هواپيمايى و  داش
موارد ضرورى يك زندگى عادى را هم شامل مى شود. آمريكا 
يك ربع قرن بعد، تحريم هايى را عليه ايران وضع كرد كه ديگر 
حربه سياسى صرف نبودند بلكه بازى ناجوانمردانه اى بودند 
در ميدان سياست. از همان زمان هم كمپين هاى مختلفى 

ــاد تا جايى كه در آغاز دولت  ــراى مقابله با تحريم به راه افت ب
يازدهم، بسيارى پيروزى روحانى در لغو تحريم ها را حاصل 
گردهم آمدن نيروهاى مختلف اجتماعى، سياسى، هنرى و... 
ــتند. مازيار ميرى، كارگردان  در همان نهادهاى مدنى دانس
سينما در گفت وگو با «شرق» از انگيزه هاى پيوستن به كمپين 
ضدتحريم دارو مى گويد: «واقعيت اين است كه رعايت انسان 
ــت كه مى تواند جهان  ــانى اش، تنها چيزى اس و حقوق انس
ــت،  ــاند. وقتى كه به خاطر سياس را به آرامش و امنيت برس
ــان از او گرفته مى شود، ديگر فرقى نمى كند  حقوق يك انس
ــن دارد.» گلاب آدينه  ــت چه حرفى براى گفت كه آن سياس
ــر از اعضاى كمپين ضدتحريم دارو هم با هرگونه  يكى ديگ
ــت: «اصولا واژه تحريم براى همه ما واژه  تحريمى مخالف اس

آشنايى است و آن را دوست نداريم. تحريم محدود كننده حق 
ــانى انسان هاست و در هيچ  زندگى، حق آزادگى و حق انس
بازى سياسى اى در دنيا نبايد شاهد فراگيرى چنين واژه اى 
باشيم.» آرمان اين كمپين ها، پايان دادن به تحريم هايى بود 
كه بخشى از آن سلامت و حتى حق حيات ايرانى ها را ناديده 
ــت تا بلكه حق حيات به جايگاه واقعى خود برگردد.  مى گرف
ــه دهه همراه با 70ميليون ايرانى بوده؛  اين آرمان، بيش از س
آنها كه روزى شاهد سقوط هواپيما در قزوين بوده اند، آنها كه 
شاهد مرگ عزيزانشان بر تخت بيمارستان بوده اند و آنها كه 
راويان خاموش بمباران هاى شيميايى جنگ تحميلى بوده اند؛ 
همه اين افراد از اعضاى كمپينى ضدتحريم بوده اند بى آنكه 

نامشان در جايى ثبت شود. 

آغاز خرداد با خاطره تحريم آمريكا عليه ايران

 پوريا عالمى

كارتون خواب

پنجره فردا 

ــت. حتى بيشتر از  ــتى اس ــتر از دوس رفاقت چيزى بيش
ــت. همان كارى كه  ــت هم. يك جور عهد برادرى اس صميمي
مثلا ديده ايم در فيلم ها بعضى  ها با بريدن دستشان و اختلاط 
ــوند در دوستى يا  ــم مى ش ــان مى كنند و هم قس خون هايش
ــراكتى. نوعى يگانگى و برادرى در مقابل دشمنان يا اصلا  ش
ــت. ناامنى جهان  ــمن اس ــره دش در مقابل جهانى كه يكس
ــرط اوليه  ــون و خطراتى كه افراد را تهديد مى كند، ش پيرام
ــت، وگرنه اصلا آن رابطه  مى شود دوستى،  چنين پيوندى اس
ــت بالا مى شود صميميت؛ چيزى كه كم وبيش معمول  يا دس
است و در اطرافمان مى بينيم. اما رفاقت چيزى است از جنس 
ــت  آن رابطه اى كه مثلا بين مردهاى فيلم هاى كيميايى اس
ــكل گيرى ماجراهايش  (و خودم هم در روابط  و مايه اصلى ش
ــعى كردم نشانش دهم،  بعضى مردهاى رمان «لب  بر تيغ» س
 اما به عنوان مايه يا موضوع فرعى). بى جهت نيست كه چنين 
ــيه اى (يا مثلا جاهل ها)  رابطه اى فقط در ميان آدم هاى حاش

نشان داده شده. آنجايى كه معمولا اين آدم ها زند گى مى كنند، 
نه خانواده چندان حمايتشان مى كند (خيلى هايشان اصلا از 
ــابى نداشته اند)، نه مردم دوروبر (كه  اول خانواده درست وحس
اغلب يا دشمن هستند يا دست كم دوست نيستند و نمى توانند 
ــوان از كمك) و نه  ــند و اگر هم مى توانند ضعيفند و نات باش
ــتگاه هاى انتظامى و قضايى. آنجا هركس فقط خودش و  دس
ــت كه اين همخونى  ــند. اين اس رفقايش بايد به داد هم برس
ــدا مى كند و  ــرگ، معنا پي ــم تا پاى م ــراى ه ــتادن ب و ايس
ديگرانى كه در چنان محيط يا شرايطى نيستند، نمى توانند 
ــانى براى هم،  ــداكارى را از چنين كس ــه نزديكى و ف اين هم
ــربرآوردنش  درك كنند. پيوند خوردن رفاقت با لمپنيزم و س
ــم) به همين دليل  ــا (و فيلم ها و آثارى ه ــان محيط ه از چن
ــم آدم هايى كه اصلا در  ــت. اما اين روزها كه گاهى مى بين اس
چنان محيط هاى حاشيه اى زند گى نمى كنند و گاهى حوزه 
ــان هم فرهنگى - هنرى است، چنين پافشارى اى بر  كارى ش
چنان روابطى مى كنند و مدام بر رفاقت در رابطه هايشان تاكيد 
ــرايط محيطى را اين همه  مى كنند، نمى فهمم كه آيا واقعا ش

براى خودشان ناامن مى بينند كه احتياج به چنان روابط خونى، 
يا دست كم صميمانه اى را احساس مى كنند و آيا واقعا اين همه 
تك افتاده و در معرض خطرند؟ آيا افراد پيرامونى شان اين همه 
برايشان دشمن خو شده است؟ يا فقط مى خواهند به لمپنيزم 
ــى پناه ببرند؟ آيا  ــاى ضداجتماعى چنان روابط و بى قيدى ه
واقعا چنان روابط صميمانه و برادرانه اى را مى خواهند،  يا فقط 
ــان را به بى قيدى جاهل وار بزنند؟ ممكن  مى خواهند خودش
ــلكى و لمپنى گرايش فرهنگى و شخصيتى  است جاهل مس
كسانى باشد و كارى هم به كار اجتماع نداشته باشند، اما اگر 
چنين نباشد، متوسل شدن به رفتار لمپنى راه و روش عجيبى 
است براى گريز از عوارض زند گى مدرن. اين درست است كه 
بخشى  از عوارض زند گى  مدرن تنهاتر شدن آدم هاست به خاطر 
بيرون رفتن از روابط سنتى و پيدانكردن جايگاهى اجتماعى و 
روابط اجتماعى مناسب در چارچوب همين زند گى مدرن، اما 
ــى درآوردن هم، به بهانه پس زدن اين عوارض و  اداهاى لمپن
گشتن به دنبال چنان رفاقت هايى كه فقط در چنان شرايطى و 
براى چنان آدم هايى معنا مى دهد، از آن كارهاى غريب است. 

رفاقت و امنيت اجتماعى
 حسين سناپور

 فرداگذرانى

قسمت اول مجموعه مستند داستانى «پرندگان زاگرس»  �
ــنبه يك خرداد ساعت 23 همزمان با روز تنوع زيستى  پنجش
از شبكه مستند سيما پخش مى شود. نويسنده و كارگردان اين 

مجموعه سيد عليرضا طاهرى و تهيه كننده آن محسن احمدوند 
است. فيلمبردارى اين مجموعه از ارديبهشت سال 91 آغاز شد 
و حدود يك سال به طول انجاميد و پس از تدوين، صداگذارى و 

ساخت موسيقى در پايان سال 92 آماده پخش شد. مجموعه 
پرندگان زاگرس در 10 قسمت 30 دقيقه اى تهيه  شده كه هر 

پنجشنبه ساعت 23 از شبكه مستند پخش مى شود. 
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